
کارتون فوتبالیست‌ها الگوی 
ستاره‌های امروز بوده

ایشی‌زاکی بدون توجه به تماشاگران

فرناندوتـورس همـراه تیـم چلسـی بـه ژاپـن سـفر کـرده و در هجـوم 
سـئوال‌های خلاقانـه باشـگاه خبرنـگاران جـوان ژاپـن،ی کـی از دلایل 
فوتبالیسـت شـدنش را »سوباسـا اوزارا« )!( معرفی کرده. بعد خبرنگارها 
اطلاعـات آرشـیوی بیـرون کشـیده‌اند که نشـان مـی‌داده السـاندرو دل 
پیـرو، زین‌الدیـن زیـدان و لیونـل مسـی هـم در دوران کودکـی با دیدن 
حـرکات کاپیتـان سوباسـا، آرزو می‌کردند که بتوانند ماننـد او بازی کنند. 
رویدادنویسـان الگوی تلویزیونی بازیکنان روز تیم‌های ملی و باشـگاهی 

و برخـی مربیـان را در زیـر می‌آورند. 

* علـی پرویـن / الگـو: گالونـی )در سـریال کارتونـی بچه‌های مدرسـه 
والت(.

* کفاشـیان / الگـو: آقـای خطـی )همـان بابایی که همین طـوری روی 
یـک خـط مسـتقیم راه می‌رود و بـه هر چیزی که می‌رسـد، دسـتش را 

می‌زنـد سـر دلش و قـاه قـاه می‌خندد(.

* ابراهیـم تهامـی / الگـو: تسـوکه )بعـد از لـود شـدن ضربـه کاری و 
آتیـش کردن شمشـیر سـامورایی با نرخ پانـزده نفر بر دقیقهی ـاران آقای 
کلانتـر )در اینجـا منظـور تیـم حریـف( را به صـورت نگینی خرد شـده 

تحویـل جامعه مـی‌داد(.

* حسـین کعبـی / الگـو: کعبـی با ضربـه قایمکی که در شـکم آقا فیگو 
فـرو کـرد، می‌توانـد بـا تقریـب خوبـی از کاکـروی وگا هـم الگـو گرفته 

باشد!

دارم نجات‌شان می‌دهم!
کشف پایه‌ستون‌های تاریخی در خانه یک روستایی

رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری مرودشـت، از کشـف پایه 
سـتون‌های تاریخـی متعلـق بـه دوره هخامنشـی در منـزلی ـک فـرد روسـتایی در 

مرودشـت خبـر داد.
موقعیت اول

اولی: اوه اوه! آیا این‌ها بخشی از دیوارهای شمالی قلعه تاریخی اول‌تان نیست؟
دومی: آفرین! معلوم است این‏کاره‌ای‌ها! قشنگ است! نه؟

اولـی: قشـنگ اسـت؟ برداشـتی بـا مافیـا هم‏دسـت شـدی و این‌هـا را آوردی اینجـا 
باهاشـان دور خانـه‌ات دیوار کشـیدی، بعد می‌گویی قشـنگ اسـت؟ الآن زنگ می‌زنم 

بیاینـد پـدرت را در بیاورند...
دومـی: چـی می‌گویـی بابـا! مافیـا کجـا بـود. بـرو آن‌جا خـودت ببیـن، همین شـکلی 
دیـوارش ریختـه و کسـی هـم کاری باهـاش ندارد. هر چقـدر هم هر چیش را دوسـت 

داشـتی بـردار ببـر با خـودت! مافیـا می‌خواهیـم چـه کار؟! حرفـی می‌زنی‌ها.

موقعیت دوم
اولی: ببینم! این نقش رستم نیست؟ در خانه تو چه کار می‌کند؟

دومـی: داشـتند اطرافش را بـا دریل، کنده‏کاری می‌کردند. کنده شـد افتـاد زمین. دیدم 
اگـر بـرش نـدارم، الآن اسـت که بیایند بـا غلطک از رویـش رد شـوند. آوردم اینجا که 

حفاظت از دسـت میـراث فرهنگی کنم ازش.
موقعیت سوم

اولـی: عزیـزم! این‌هـا را چـرا داری چـال می‌کنـی؟ مگـر این‌هـا کتیبه‌هـای باسـتانی 
؟ نیستند

دومی: هیچی نگو! دارم نجات‌شان می‌دهم.
اولی: نجاتِ چی؟ از دست کی؟
دومی: هیچی نگو! نجاتِ کلی. 

رويدادهای

آشنا
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برگرفته از همشهری آنلاين



تولد »پوپی جون« مبارک!
چند ماه پیش بود کهی کی از بازیگران خانم سینمای ایران نامه‏ای سرگشاده 
چندان  ایران  سینمای  اخلاقی  وضعیت  که  داد  سر  گیلاه‏ها  و  کرد  تنظیم 
ایران، تنها  از کارگردان‏ها و تهیه کنندگان سینمای  تعریفی ندارد و بعضی 
بازیگرانی را در پروژه‏های سینمایی خود راه می‏دهند که شرایط خاصی را 

داشته باشند و ...
خلاصه خانم بازیگر در آن نامه چنان با سوز و گداز از ارزش‏های اخلاقی 
و لزوم احیای آن‏ها در جامعه هنری دم زد که اشک شوق در دیده ما قلیان 

داشت وی کی دو هفته‏ای، توجه رسانه‏ها را به خودش جلب کرده بود.
اما اخیرا خانم بازیگر در صفحه شخصی‏اش دری کی از شبکه‏های اجتماعی؛ 
عکس ششدانگی از سگ عزیزش گذاشته و تولد »پوپی جون!« را تبریک 

گفته!
همچنین خانم بازیگر که کلاس‏های ویژه خودآرایی هم برای خانم‏ها برگزار 
چهره  از  عکس‏های  خودآرایی،  هنر  در  توانمندی‏اش  اثبات  برای  می‏کند؛ 
آراسته شده خودش را در صفحه شخصی‏اش به نمایش در می‏آورد و  گاه 
گمان  که  فتنه  جریان  سیاسی  زندانیان  برخی  حقوق  و  حق  از  هم  گاهی 
روز  و  اینترنتی‏اش می‏نویسد  همان صفحه  در  شده،  ظلم  آن‏ها  به  می‏کند 
قلم فرسایی  بعدش هم در وصف چشم‏های مهربان همان »پوپی جون!« 

می‏کند!
»ورشکستگان  جامعه  با  را  خودش  همدردی  ابراز  بدینوسیله  آشنا،  رویداد 
فرهنگی!« اعلام می‏دارد که مجبورند اضافه شدن این خانم هنرمند! را به 

جمع خودشان پذیرا باشند!
ما چی بگوئیم دیگه؟!

همین‏ها که گفتیم بس است!
انصافا با چه کسانی )برخی‏ها مثل همین هنرمند فرهیخته!( شده‏ایم هفتاد 

و چند میلیون!

هر کسی باید پلیس خود باشد
دبیر جشنواره فجر شخصا به محتوای فیلم‌ها نظارت می‌کند

محمدرضـا عباسـیان کـه دبیر اجرایی سـی‌ویکمین جشـنواره فیلم فجر اسـت، 
مصاحبـه کـرده و گفتـه: »سـال گذشـته نـگاه ایـن بـود که دبیـر خـودش را از 
محتـوای آثـار مبـرا می‌دانسـت و می‌گفـت متولی محتـوای آثار سـینمایی اداره 
نظـارت اسـت و مـن دبیـر اجرایـی هسـتم. من شـخصا با این مسـئله مشـکل 
دارم و می‌گویـم دبیـر هـر جشـنواره‌ای بایـد به کیفیـت محتوایی آثـاری که به 
بخش‌های مختلف جشـنواره راه پیدا می‌کند احاطه داشـته باشـد و پاسـخگوی 

فیلم‌هایـی باشـد کـه پذیرا و میزبان‌شـان اسـت.«
مـا بعـد از خوانـدن ایـن خبـر از شـادی به خـود پیچیدیـم)!( و احسـاس کردیم 
یـک جایـی بیـن نایژه چـپ و دریچـه دیافراگم‌مان کـه در علم آناتومـی به آن 

تعهـددون می‌گوینـد، درد می‌کنـد و احتمـال دارد ناغافـل پاره شـده باشـد. 
بـا اعلام موجـی از مسـئولیت نسـبت بـه محتـوای فیلم‌هـا، پیش‌بینـی مـا این 
اسـت که موجی از نور و غرور و سـرور سراسـر سـالن همایش‌های برج ملاید را 
فـرا بگیـرد و اصلای ک وضعی بشـود کـه نتوانی وصف کنـی و واقعا بیـا و ببین! 
نطق پیشـنهادی رویدادنویسـان برای سـخنرانی دبیر جشـنواره در آیین افتتاحیه 

به شـرح زیر پیشـنهاد می‌شود:
بـا توجـه به جایـگاه ویژه و فراموش ناشـدنی نظارت پس از سـاخت، نظارت در 
طول سـاخت و حتی نظارت قبل از سـاخت فیلم‌های سـینمایی، بر آن شـدیم 
تـا در دور جدید جشـنواره، شـعار »نظارت مسـتمر، هم بر گروه؛ هـم نفر)!(« را 
بـه عنـوانی ک راهبرد اساسـی نصب‌العین اصحاب سـینما کنیـم. برخلاف دور 
قبـل کـه رئیـس جشـنواره هر روشـی به دسـتش رسـید را بـا تکنیـک تدوین 
غیـر خطـی، راهـی پـرده سـینماها کـرد، در دور جدیـد بـرای اعـاده حیثیت از 
کمیتـه برگـزار کننـده جشـنواره، همـه با هـم می‌خوانیـم: »نظارت بـر راش‌ها 
/ راه جلوگیـری از ای کاش‌هـا.« بیاییـد پلیـس خـود باشـیم. بـه امیـد آن روز. 

متشکریم.
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D i d a r A s h e n a


